
یــادداشــت

۴۴۴ روز گروگانگیری، ۴۶ سال بعد

 آیا سفارت‌نوردان دیروز
پشیمان‌اند؟

۱۳ آبــان ۱۳۵۸ یکــی از مهم‌تریــن روز‌هــای تاریــخ پــس از 
انقلاب اسلامی بود؛ روزی که گروهی از دانشجویان انقلابی 
بــا شــعار »مقابله بــا جاسوســی آمریــکا« ســفارت این کشــور 
، دیپلمات‌های  در تهــران را اشــغال کردنــد و بــرای ۴۴۴ روز
ک ایران گروگان گرفتند. اقدامی که روابط  آمریکایی را در خا
ایران و آمریکا و حتی ایران و کشور‌های غربی را از آن زمان تا 
همین امروز متحول کرد. اسناد منتشرشده از درون سفارت، 
بعد‌ها در چند جلد با عنوان »اسناد لانه جاسوسی« منتشر 
شــد و در ادبیات سیاســی جمهوری اســامی، آن حادثه به 

نماد ایستادگی علیه سلطه آمریکا تبدیل شد. 
حالا بعد از ۴۶ سال، اما وضعیت فرق کرده. همان چهره‌ها 
که روزی دانشجو بودند و از دیوار ســفارت بالا رفتند نگاهی 
متفاوت به گذشــته خود دارند. برخی ابراز پشــیمانی کرده، 
برخــی بــر درســتی خــود پافشــاری می‌کننــد. برخــی هــم در 
میانه گیر کرده و هنوز نمی‌دانند که آن تصمیم را به درستی 
. اختــاف ایــن روایت‌هــا، شــکاف عمیقی  گرفته‌انــد یا خیــر
را میــان نســل انقلابیون اولیــه و نگاه امــروز آنان به گذشــته 

نشان می‌دهد. 
 از پشیمانی تا بازنگری

ابراهیم اصغرزاده که در سال‌های اخیر بار‌ها درباره نقش 
خود در اشغال سفارت مورد پرســش قرار گرفته، با صراحت 
می‌گویــد: »از اشــغال ســفارت آمریــکا پشــیمانم«. او معتقد 
اســت که »مســیر انقلاب می‌توانســت بدون ایــن اقدام هم 
کیــد دارد که تبعات ایــن حرکت فراتر از  ادامه پیدا کند« و تأ
هدف اولیه بــود. در کنــار او، عباس عبــدی نیز بــا بازخوانی 
گذشته می‌گوید: »وقتی به عقب نگاه می‌کنم، گروگان‌گیری 

را اشتباه می‌پندارم«. 
ایــن دو نفــر کــه روزی از چهره‌هــای پرنفوذ دانشــجویان 
خط امام بودند، امروز از منتقدان ادامه آن روند محســوب 
می‌شــوند. محمدرضا خاتمی هم دیدگاهی نزدیک به آنان 
دارد. او گفته است: »تداوم گروگانگیری به نفع کشور نبود« 
گرچــه انگیزه دانشــجویان انقلابی و ضد  و توضیح داده که ا
اســتکباری بود، اما»تبدیــل آن حرکت اعتراضــی به بحرانی 
طولانی‌مــدت« خســارت‌های زیــادی برای کشــور داشــت. 
ســعید حجاریــان هــم بــر همیــن نکتــه انگشــت گذاشــته و 
می‌گوید: »طولانی شدن گروگانگیری و تبعات بعدی آن، به 
نفع کشور و نظام نبود. برخی دیگر مانند محسن امین‌زاده 
نیز از »مشــکل‌آفرین بــودن« حادثه یــاد کرده‌انــد: »حادثه 
اشــغال ســفارت آمریــکا مشــکل‌آفرین بــود و اثــرات منفی بر 

سیاست خارجی ایران گذاشت«. 
 اشتباه نکردیم!

در برابــر ایــن دیدگاه‌هــای انتقــادی، شــماری دیگــر از 
چهره‌های همان جریان همچنان بر درســتی تصمیم خود 
کید دارند. مثلا حبیب‌ا... بیطرف گفته اســت: »هنوز هم  تأ
معتقدم اشــتباه نکردیم«. رضا ســیف‌الهی نیز تصریح کرده 
که »پشیمان نیستم و کسی را نمی‌شناسم که پشیمان شده 
کید دارد: »از  باشد«. ســیدمحمد هاشــمی اصفهانی هم تأ
تسخیر لانه جاسوسی پشیمان نشــدیم«. در همین راستا، 
عزت‌ا... ضرغامی گفته اســت: »هیچ‌کس از تسخیر سفارت 

آمریکا پشیمان نیست«. 
ضرغامــی کــه امــروز از چهره‌هــای اصولگــرا و با ســابقه در 
ســاختار قدرت محســوب می‌شــود، معتقد اســت آن اقدام 
»یکی از نقاط افتخارآمیز تاریخ انقلاب« بود. از نگاه حسین 
دهقان، وزیر پیشین دفاع، نیز »اشغال سفارت آمریکا در آن 
کید کرده که شرایط سال ۱۳۵۸ با  زمان کار درستی بود«. او تأ
امروز تفاوت داشت و در فضای پرالتهاب آن روزها، تصمیم 
دانشــجویان »در راســتای دفــاع از انقــاب« تلقی می‌شــد. 
معصومه ابتکار که در آن زمان ســخنگوی دانشــجویان بود 
نز همــان موضع را تکــرار کــرده و می‌گویــد: »بهترین تصمیم 
ممکن در آن زمــان بحرانی بود، هرچند ایــن تصمیم هزینه 

داشت«. 
! گر  دفاع با اما و ا

در میانــه این دو طیــف، چهره‌هایــی دیده می‌شــوند که 
ضمن دفاع از انگیزه‌های اولیه، به اشتباهات اجرایی اذعان 
دارند. محمد نعیمی‌پور میان اصل اقدام و شــیوه ادامه آن 
مرز گذاشته و می‌گوید: »در شــرایط مشابه باز هم همان کار 
را انجام می‌دهم، اما افشــای اسناد ســفارت کار ناشیانه‌ای 
بــود«. محســن میردامــادی، یکــی دیگــر از دانشــجویان 
شاخص، نیز دیدگاه مشابهی دارد. به باور او »اشغال سفارت 

شروع مشکلات نبود«. 
این عبارت نشــان می‌دهد که از نــگاه او، تقصیر تحولات 
بعــدی را تنهــا متوجــه آن واقعــه نمی‌دانــد. در عیــن حال، 
علی‌اصغــر زحمتکــش توضیــح داده کــه »قــرار بــود حرکــت 
اعتراضی ۴۸ ساعت بیشــتر طول نکشد«؛ نشانه‌ای از آن‌که 
شــاید از ابتدا قرار نبود این حادثه چنین ابعاد گســترده‌ای 
پیدا کند؛ و در نهایت سیدشــمس‌الدین وهابــی، با نگاهی 
کلی‌تر گفته اســت: »تســخیر ســفارت یک جنبش ملی بود، 
نه یک اعتراض صرفاً دانشــجویی«. او بر نقــش اجتماعی و 
کید دارد و آن را فراتر از یک اقدام گروهی  مردمی آن حرکت تأ

می‌بیند. 
 میراث یک تصمیم

مرور ایــن اظهارنظرهــا، تصویر روشــنی از فاصلــه تاریخی 
میان گذشــته و حال ارائه می‌دهد. تســخیر ســفارت آمریکا 
در دهه شــصت نماد انقلابی‌گری و مقاومت تلقی می‌شــد، 
اما حالا برای بخشی از همان نسل، موضوعی برای بازنگری 
و نقد اســت. برخی از آنــان معتقدند که »در فضــای انقلابی 
آن روزهــا، تصمیــم درســتی گرفتــه شــد، امــا در ادامــه دچار 
انحراف شــد«؛ برخــی دیگــر می‌گوینــد »اصل اقدام اشــتباه 
گر باز هم به  بود« و گروهی نیــز همچنان بر این باورند کــه »ا
آن زمان برگردند، همان کار را انجام می‌دهند«. به هر روی، 
۱۳ آبــان دیگر تنهــا یادآور تســخیر ســفارت نیســت؛ بلکه به 
روزی نمادین در تاریخ سیاسی ایران بدل شده که هر سال، 
کنون پس از ۴۶  روایت‌های تازه‌ای از آن شنیده می‌شــود. ا
ســال، نه تنها درباره درســتی یا نادرســتی آن تصمیــم، بلکه 
درباره معنای واقعی »ضد استکبار« نیز در میان همان نسل 
اختلاف نظر وجود دارد. برای برخی، آن روز نشانه »استقلال 
و شجاعت ملی« بود؛ برای دیگران اما، »آغازی بر تنش‌های 

بی‌پایان در روابط ایران و غرب«. 

 گــــزارش

، استعاره  ایهام، ایجاز
در خدمت بازدارندگی

اتفاقات تلــخ دو مرحلــه حمله نظامی اســرائیل و 
ک ایران  سپس حمله نظامی مســتقیم آمریکا به خا
باید قاعدتــا درس عبرتی برای سیاســتمداران ایران 
گانــی همچــون »شفاف‌ســازی  شــده باشــد کــه واژ
و اعتمادســازی«، نتیجــه‌ای جــز »ویران‌ســازی و 
تحقیرســازی« ایــران نخواهد داشــت. در ایــن بین، 
جای خالــی هوشــمندی و ذکاوت سیاســتمداران و 
کره‌کننــدگان ایــران در دو دهه اخیر بــرای گیج و  مذا
ســردرگم و نگران کردن دشــمن به شــدت احســاس 
می‌شــود. بیــان برخــی مواضــع مبهــم، کنایه‌آمیــز و 
فریب دهنــده در بیان سیاســتمداران می‌توانســت 
نتایجی موثرتر از موشــک‌های ایرانی داشــته باشــد 
، اســتعاره،  که متاســفانه این‌طور نبــود. ایهام، ایجاز
کنایه و فریــب در بیان آنها می‌توانســت اهــرم موثری 
بــرای بازدارندگی باشــد کــه در اینجا ســعی می‌کنیم 
جهت تنویر افکار سیاستمداران به نمونه‌هایی از آن 
بپردازیم. مهم‌ترین بهانه اسرائیل و آمریکا برای حمله 
به ایران، انباشت ۴۰۰ کیلوگرم مواد اورانیومی بود که 
گر ایــران قبل از  نهایتا به حملــه نظامی منجر شــد. ا
جنگ ۱۲ روزه و در بحبوحه تهدیدات روزانه دشمنان 
علیه تاسیسات هسته‌ای ایران صراحتا و علنا اعلام 
می‌کــرد که بــه دلیــل تهدیــدات دشــمنان، ایــن ۴۰۰ 
کیلوگرم مواد اورانیومی را به ۴۰ قسمت تقسیم کرده و 
در ۴۰ مکان مستحکم حفاظت شــده در زیر کوه‌ها و 
کز ناشناخته غیرهسته‌ای در سرتاسر ایران توزیع  مرا
و پنهان می‌کــرد، عملا انگیزه و اطمینان دشــمنان و 
توجیه آنــان بــرای حمله به تاسیســات اتمــی از بین 
می‌رفت. در مقابــل، در کمال تعجب هیــچ ذکاوت و 
ترفند خاصی بــرای فریب و گیج کردن دشــمن به کار 
نگرفته نشــد تا تاسیســات هســته‌ای ایران بمباران 
شــود. باید متذکر شــد که صداقت و روراستی خوب 
گر در ایــن روزهای  اســت ولی نه در برابر دشــمنان! ا
سرنوشت‌ســاز هم هیچ حرکت ذکاوتمندانه‌ای بروز 
نیابد بــاز هم باید شــاهد حملات جدیــد ولی صدها 
بار شــدیدتر باشــیم. ایــران پــس از جنــگ ۱۲ روزه به 
درســتی سیاســت ابهام هســته‌ای را در پیش گرفته 
و سرنوشــت ۴۰۰ کیلوگرم اورانیــوم را نیــز در هاله‌ای از 
ابهام قرار داده اســت. مقامات رسمی بیان می‌کنند 
که این ۴۰۰ کیلوگرم در زیر کوه در سایت بمباران شده، 
مدفون شــده اســت و در نتیجه عمــا هرگونه حمله 
نظامــی بعــدی را موقتــا غیرموجــه و بی‌دلیــل جلوه 
می‌دهد. امــا آنچه دلیــل اصلــی بازدارندگــی موقتی 
اســت، عــدم اطمینــان دشــمنان از این امر اســت و 
احتمال می‌دهند کــه این مواد همچنــان در اختیار 
ایران باشد و مشغول ساخت بمب اتم باشد. هرگونه 
شفاف‌سازی بیشــتر در این زمینه مطمئنا به حمله 
مجدد به ایــران منجر خواهد شــد. برای تــداوم این 
ابهام، برخی اظهــار نظرهای کنایه‌آمیــز و دوپهلوی 
جسته و گریخته مقامات سطح پایین‌تر یا نمایندگان 
مجلس می‌تواند بســیار موثر باشد مثلا »شنیدم که 
آن ۴۰۰ کیلوگرم شیر در حال تبدیل به 20  دبه ماست 
اســت! خبر خوبی بــود. مــردم ایــران خیلی ماســت 
دوســت دارند«. ایــن گونه اظهــار نظرها، تشــویش و 
نگرانی دشــمنان را صدچندان و بازدارندگی موثری 
ایجاد می‌کند، بدون اینکه بار حقوقی‌ای برای ایران 
داشته باشد. مقامات امنیتی کشور نباید از مباحثه 
در مورد ســاح اتمی در رسانه‌های رسمی جلوگیری 
گر کشور هرگز قصد  کنند و وحشت زده شوند. حتی ا
ساختن سلاح اتمی را نداشته باشد، همین مباحثه 
موافقان و مخالفان بمب اتمی، به خودی خود، یک 
عامل وحشــت و تهدید برای دشمنان است. آنها به 
وضــوح درک خواهند کــرد که چگونه حرمت‌شــکنی 
و تحقیر ایران باعث شــده اســت که قبح صحبت در 
مورد ســاح اتمی شکســته شــود و حتــی چهره‌های 
سرشناس کشور بطور مکرر و متعدد در مورد ضرورت 
آن صحبــت کننــد. لــذا ضــروری اســت کــه یکســری 
مباحث دامنــه‌دار و منظــم در شــبکه‌های مختلف 
تلویزیون در مورد مزایا و معایب داشتن سلاح اتمی به 
راه انداخته شود. قطعا محتوی و رویکرد این مباحث، 
دغدغه بزرگی برای دشمنان ایجاد خواهد کرد. برخی 
دیــوار نگاره‌هــای میادیــن مهــم تهــران، می‌تواننــد 
حــاوی پیام خــاص برای دشــمن باشــند. پیامی که 
بــا به‌کارگیــری ایهــام، اســتعاره و کنایــه در تصاویــر و 
نقاشی‌ها، ترس و وحشت را تا مغز استخوان دشمن 
تزریق کنــد. به‌طور مثــال چندی پیــش تصویری در 
میدان ولــی عصر )عــج( تهران بــه نمایــش درآمد که 
در آن تعــداد زیــادی ســانتریفیوژ IR1 در اطراف یک 
دســتگاه ســانتریفیوژ IR9 نشــان داده شــده بــود. 
تعابیر متعددی از آن ارائه شد ولی یکی از تعابیر مهم 
این بود: ایران با سانتریفیوژهای IR9 دیگر نیازی به 
کن بزرگ زیرزمینی غنی‌سازی ندارد بلکه می‌تواند  اما
کنده در زیر  کنی بسیار کوچک و ناشناخته و پرا در اما
کوه‌ها، ظرفیت‌های بزرگی از غنی‌ســازی ایجاد کند. 
دشمنان ما به‌خوبی می‌دانند که ظرفیت هر دستگاه 
IR9 حــدود ۵۰ برابــر IR1 اســت. یعنــی ایــران بــرای 
ایجاد یک ظرفیت غنی‌ســازی مشــخص بــا IR9، به 
 IR1 مساحتی کمتر از یک پنجاهم مرکز غنی‌سازی با
نیاز دارد. مباحــث زیادی با این مضمــون در فضای 
مجازی شــکل گرفت که قطعا مورد پایش دشــمنان 
قرار می‌گیرد و زهر خود را بر کام دشــمنان می‌چکاند 
و آنها را دل نگران و آشــفته می‌کند. بایــد روی انتقال 
پیام با چنیــن تصاویری بیشــتر کار شــود و تعمدا در 
فضای مجازی به این مباحث سمت و سو داده شود. 
در ماه‌های اخیر و به‌خصوص بعــد از جنگ ۱۲ روزه، 
زمیــن لرزه‌هــای متعــددی در اســتان‌های مختلف 
ایران و به‌خصــوص مجاورت اصفهان و ســمنان رخ 
داد. در فضــای مجازی و حتی رســانه‌های رســمی و 
معروف خارجی، احتمالات متعددی مطرح شد که 
این زلزله‌ها ممکن است ناشی از آزمایش‌های اتمی 

ایران باشد. 

محمد مونسان
استاد دانشگاه

امیررضا واعظ‌آشتیانی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

 جایگاه اقتصادی  جایگاه اقتصادی 
 بابک زنجانی  بابک زنجانی 

مشخص شودمشخص شود

 هنوز درباره پرونده بابک زنجانی شفاف‌سازی نشده است

 قوه قضائیه درباره میزان بدهی بابک زنجانی شفاف‌سازی کند

آرمان ملی- احسان انصاری: بابک زنجانی مفسد اقتصادی است یا کارآفرین؟ 
این مهم‌ترین سوالی است که این روزها و پس از آزادی بابک زنجانی و فعالیت مجدد 
وی در عرصه اقتصادی برای افکار عمومی جامعه وجود دارد. این در حالی است که 
هنوز نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی به صورت مشخص درباره ابعاد مبهم پرونده 
زنجانی شفاف‌سازی نکرده است. »آرمان ملی« برای تحلیل و ارزیابی این موضوع با 
امیر رضا واعظ آشتیانی معاون پیشین وزارت صمت و فعال سیاسی گفت‌وگو کرده 
است. واعظ آشتیانی معتقد است: »باید مشخص شود که چرا فردی که تا پای اعدام 
گهان علیه بانک مرکزی موضع‌گیری می‌کند و برخی نیز وی را قهرمان ملی  هم رفته نا

گر واقعا بابک زنجانی یک کارآفرین و قهرمان ملی  یا کارآفرین ممتاز معرفی می‌کنند؟ ا
است مسئولان باید مشخص کنند که دستاورد‌ وی در حوزه اقتصادی چه بوده است؟ 
گر کسی مانند بابک زنجانی تحریم‌ها را دور زده حتما منافع خود را نیز دنبال کرده  ا
است. چرا باید در مورد چنین فردی عنوان کرد که به کشور خدمت کرده و نباید این 
را گفت که ممکن است وی به جیب خود و اطرافیانش خدمت کرده است؟ به همین 
دلیل موضوع بابک زنجانی امروز به سوژه‌ای در حوزه‌های مختلف تبدیل شده که 
 درباره آن اظهار نظرهای مختلفی صورت می‌گیرد«. در ادامه ماحصل این گفت‌وگو 

را می‌خوانید.

یک فعادل سیاسی اصولگرا اظهار داشت: 
دولت آقای خاتمی به این جمع‌بندی رســید 
که بازی‌های سیاســی در زمینه فعالیت های 
هســته‌ای بی‌فایده اســت. هر چه پاسخ داده 
می‌شــود باز از طریق منافقین یک جای دیگر 
اعلام می‌شود که دور از کنترل آژانس فعالیت 
هسته‌ای انجام می‌شود و باز بررسی و مشخص 
می‌شــود که این گــزارش دروغ اســت. حتی با 
تعلیق غنی‌ســازی، آمریکایی‌ها بــه هیچ‌وجه 
به وعده‌های خــود عمل نکردنــد و همواره به 
دنبال بهانه‌ای برای ادامه فشار بر ایران بودند 
و می‌خواستند جلوی رشد ایران را بگیرند البته 
در طول سال‌ها، ایران با وجود استعدادهای 
فراوان توانســته تحریم‌هــا و فشــارها را جبران 
گــر ایالات  کند. عباس ســلیمی نمیــن گفت: ا
متحده به توافقات خود پایبنــد می‌ماند و به 
کرات حتی در برجام احترام می‌گذاشــت،  مذا
گر مــا تجربه موفقی  آیا روابط بهتر نمی‌شــد؟ ا
با آمریکا داشــتیم آیا روابط بهتر نمی‌شــد؟ اما 
وقتی آمریکا از برجام خارج شد و زیر عهدهای 
خود زد، آیا نشان‌  نداد که آن‌ها اهداف دیگری 
را دنبال می‌کنند؟ بنابراین چرا ملت خودمان 
را در این قضیه محکوم می کنیم؟ در حالی که 
مدارک زیادی داریم که این آمریکایی‌ها تحت 
تاثیر صهیونیست‌ها بودند که نمی‌خواستند 

ایران رشد کند. وی افزود: آمریکایی‌ها ایران را 
گر دستش باز  دارای استعدادی می‌بینند که ا
شود می‌تواند  تمدن گذشته‌اش را احیا کند. 
به همیــن دلیل، خط تجزیه‌طلبــی و تضعیف 
ملت ایران را دنبال کردند. آن‌ها همواره تلاش 
کردند که ملت ایران را عقب نگه دارند، هرچند 
تا حــد زیــادی موفق نشــدند. نســبت بــه این 
قضیه تامل کنید که ما با آمریکایی‌ها پشت میز 
نشسته‌ایم، یکبار تا پایان رفته‌ایم و توافقی زیر 
نظر سازمان ملل صورت گرفته اما آمریکایی‌ها 
آن را نقــض کردنــد. در همیــن جنــگ اخیر ما 
کره غیرمســتقیم  داشــتیم بــا آمریکایی‌ها مذا
می‌کردیم. در حالی کــه برخی از اصلاح‌طلبان 
کره مستقیم داشــته باشیم اما  می‌گفتند مذا
کــره غیرمســتقیم بــا یــک آدم عهدشــکن  مذا
خیلی بهتر است. وی ادانمه داد: ما در همین 
کره نمی‌کردیم؟  تجربه اخیر که داشتیم آیا مذا
کــره هــدف دیگــری را دنبال  ایــران غیــر از مذا
می‌کرد؟ همه توان کشور بر این قضیه معطوف 
کــره تحریم‌ها و فشــار را از  بود تا بتوانیم بــا مذا
کره غیرمستقیم  روی ملت ایران برداریم. مذا
کرات توســط واســطه  هم کردیم و هر دور مذا
تدوین و به امضای هر طرف رسید تا هر طرف 
نتواند شــانه خالی کند از آنچه که توافق شده 
اســت.  این روش با یک کشــور عهدشــکن که 

چندیــن بــار مــا او را تجربــه کرده‌ایــم، بهترین 
کره اســت. ســلیمی‌نمین بیــان کرد:  نــوع مذا
کره  ایــن آمریکایی‌هــا بودنــد کــه زیــر میــز مذا
زدنــد و با کمــک صهیونیســت‌ها بــرای حمله 
کــز هســته‌ای ایــران آمدنــد کــه در آن  بــه مرا
فعالیت‌هــای صلــح آمیــز صــورت می‌گرفــت. 
چرا افرادی که در ایــن زمینه انتقاداتی مطرح 
کراتی  می‌کنند ایراد به آمریکا نمی‌گیرند که مذا
که می‌توانســت منجــر به گویاســازی مســائل 
شــود و به یک توافقی بعد از نقض عهد آمریکا 
در برجــام بیانجامــد و زمینــه‌ای بــرای بهبــود 
روابط ایجاد کنــد را باز هــم آمریکایی‌ها نقض 
کردند. چرا باز هم ملت ایران باید مورد پرسش 
قرار بگیرد و محکوم شــود؟ این فعال سیاسی 
اصولگرا دربــاره وجود اختلاف دیــدگاه عمیق 
میان دانشــجویان تســخیرکننده ســفارت در 
دهه‌های بعد و  چنددســتگی نشــان‌دهنده 
یک فهم مشــترک بنیادین از اقدام 13 آبان در 
آن زمان و نحــوه به قدرت رســیدن افرادی که 
در آن زمان در سفارت حضور داشتند، گفت: 
افــراد می‌تواننــد هــر روز تغییراتــی در مواضــع 
خــود داشــته باشــند. برخــی از دانشــجویان، 
بــه ویــژه پــس از روی کار آمــدن دولــت آقــای 
خاتمی، به دنبال کسب مناصب سیاسی بالاتر 
بودند. بــا توجه به تحریم‌های آمریکا، نســبت 

بــه دانشــجویان چنیــن امــری ممکــن نبــود. 
بنابراین، برخی از آنها برائت جســتند و برخی 
دیگر مواضــع فکــری خــود را تغییر دادنــد. به 
عنوان مثال، افرادی که قبلاً نسبت به نهضت 
آزادی بــه عنــوان جریانــی متمایــل بــه آمریکا 
موضع ســختی داشــتند، بعدها گرایش‌هایی 
پیــدا کردنــد کــه بــر اســاس آن مواضعشــان را 
تنظیــم کردند.ایــن فعــال سیاســی اصولگــرا 
تصریــح کــرد: آمریکایی‌هــا هرگــز تمایــل ملت 
ایران به استقلال را به رسمیت نشناختند و با 
تمام توان سعی کردند که این ملت را بشکنند. 
در خاطرات هایزر به وضوح ذکر شده است که 
بعد از پیروزی انقلاب، علاوه بر طرح کودتا که 
با فروپاشــی ارتش قبــل از انقلاب به شکســت 
انجامید، که بعــد از انقــاب معــاون نیروهای 
ارتش آمریکا در آلمان بودم، وی در خاطراتش 
اشــاره می‌کند که از او خواســته شــده بود تا به 
ایران بــرود و کودتایی را ســاماندهی کند. این 
نشــان می‌دهد که طــرح کودتا هرگز از دســتور 
کار آمریکایی‌ها خارج نشــده اســت. بنابراین، 
آمریکایی‌هــا بودنــد کــه عــداوت و ضدیتــی با 
ملت ایران رقم زدند و ملت ایران در تلاش بود 
که عملکردهای آمریکا را از سال 1332 به بعد، 
نه اینکه نادیده بگیرد، اما به گونه‌ای عمل کند 

که فصلی نوین در روابط آغاز شود.

عباس سلیمی‌نمین:

کره غیرمستقیم با یک آدم عهد شکن خیلی بهتر است  مذا

گفت‌وگو سال هشتم6
شماره   2244 a r m a n m e l i . i r

چهار‌شنبه 
1404 .08 .14
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بــرای اینکه بســیاری از مســائل بــرای افکار 
عمومی جامعه روشن شــود باید مشخص 
شــود کــه آیــا آقــای بابــک زنجانــی توســط 
گر این  گــروه و جریانی حمایــت می‌شــود و ا
خ می‌دهــد ایــن گــروه و جریــان   اتفــاق ر

چه کسانی هستند 

قــوه قضائیــه بایــد دربــاره دو میلیــارد دلار 
بدهــی بابــک زنجانــی شفاف‌ســازی کند و 
بــه ادعــای نماینــده مجلــس پاســخ دهد. 
گــر ادعا صحیح نیســت باید بــا آن برخورد  ا
گــر صحیح باشــد، بایــد بــا زنجانی   کرد امــا ا

برخورد شود 

 بابک زنجانی مفسد اقتصادی است و یا کارآفرین؟
واقعیت این است که موضوع بابک زنجانی برای افکار عمومی 
جامعه سوالات زیادی را به وجود آورده است. این سوالات نیز به 
این دلیل است که درباره پرونده فساد اقتصادی وی که در نهایت 
با حکم اعدام مواجه شد اما پس از مدتی این حکم لغو شود و وی 
آزاد شــد شفاف‌ســازی صورت نگرفت. در واقع دربــاره هیچ کدام 
از این مسائل شفاف‌سازی نشــده که چرا وی بازداشت، محکوم 
به اعدام و درنهایت نیز آزاد شد. سوالاتی که درباره بابک زنجانی 
گر ایشان  مطرح اســت نیز بیشــتر به قوه قضائیه ارتباط دارد که ا
واقعا متخلف بوده و پرونده وی توسط قضات مورد رسیدگی قرار 
گرفته و پرونده وی دارای حکم بدوی و قطعی بوده چرا به یک باره 
آزاد شده است. در واقع قضاتی که پرونده وی را بررسی کرده‌اند با 
دقت و جدیت ایــن کار را کرده‌اند و تخلف وی بــرای دادگاه محرز 
شــده که چنین حکمی داده‌اند. در این زمینــه البته قوه قضائیه 
عنــوان می‌کند که امــوای که توســط بابک زنجانی در کشــورهای 
مختلف وجود داشــته به شــکل‌های مختلــف باز گردانده شــده 
و جبران شــده اســت. نکته مهمی کــه در ایــن زمینه وجــود دارد 
این اســت که چنین فردی که دارای محکومیت و چنین پرونده 
سنگینی اســت هنگامی که آزاد شــود آیا اجازه فعالیت اقتصادی 
دارد یا خیر؟این ســوال افکار عمومی جامعه اســت که چرا بابک 
زنجانی در چنین وضعیتی قرار گرفته است؟ درباره اینکه آیا بابک 
زنجانی کارآفرین است یا خیر نیز باید عنوان کنم که افراد زیادی در 
کشور وجود دارند که کارآفرین هستند و اقدامات آنها پیامدهای 
مثبتی برای جامعه داشته است. در مقابل کسانی نیز وجود دارند 
که در ظاهــر کارآفرین هســتند اما در عین حــال در رانــت خواری 

استاد هستند.

 در چنین شرایطی چرا به وی اجازه فعالیت اقتصادی داده 

شده است؟
گر ابهامات درباره وی برطرف شود و قوه قضائیه در این زمینه  ا
شفاف‌ســازی کند، روشــن خواهد شــد کــه بابک زنجانــی کجای 
اقتصاد ایــران قــرار دارد. دربــاره وی عنوان می‌شــود کــه چندین 
کســی برقی وارد ایران کــرده و قرار اســت در این زمینه  دســتگاه تا
فعالی کند. ســوال مهمی که در این زمینه مطرح است این است 
کسی‌ها را به وی داده است. در همه  که چه کسی مجوز ورود این تا
کسی‌ها را شهرداری‌ها می‌دهند.  کشورهای جهان مجوز ورود تا
به همین دلیل باید مشــخص شود که کدام شــهرداری به ایشان 
کســی برقی وارد کشــور کند. از سوی دیگر مسأله  اجازه داده که تا
کسی‌ها است که باید مشخص شود به چه صورت  تأمین ارز این تا
و توسط چه افرادی صورت گرفته است؟ اتفاقی که در این زمینه 

رخ می‌دهد این است که به دلیل ابهاماتی که در این زمینه وجود 
دارد برخی از یک مسأله کوچک در فضای مجازی، بحرانی بزرگ 
به وجود می‌آورند و از نظر روانی برای جامعه هزینه ایجاد می‌کنند. 
من معتقدم بــرای اینکه بســیاری از مســائل برای افــکار عمومی 
جامعه روشن شود باید مشخص شــود که آیا آقای بابک زنجانی 
گر این اتفاق رخ می‌دهد  توسط گروه و جریانی حمایت می‌شود و ا

این گروه و جریان چه کسانی هستند.

 با توجه به نوع فعالیت‌هایی بابک زنجانــی وی می‌تواند 
توسط چه جریان‌هایی مورد حمایت قرار بگیرد؟

گهان  باید مشخص شود که چرا فردی که تا پای اعدام هم رفته نا
علیه بانک مرکزی موضع‌گیــری می‌کند و برخی نیــز وی را قهرمان 
گــر واقعا بابــک زنجانی  ملی یا کارآفریــن ممتاز معرفــی می‌کنند؟ ا
یک کارآفرین و قهرمان ملی اســت مســئولان باید مشــخص کنند 
گر کسی  که دستاورد‌های وی در حوزه اقتصادی چه بوده است؟ ا
ماننــد بابک زنجانــی تحریم‌هــا را دور زده حتمــا منافع خــود را نیز 

دنبال کرده است. چرا باید در مورد چنین فردی عنوان کرد که به 
کشور خدمت کرده و نباید این را گفت که ممکن است وی به جیب 
خــود و اطرافیانش خدمت کرده اســت؟ به همیــن دلیل موضوع 
بابک زنجانی امروز به سوژه‌ای در حوزه‌های مختلف تبدیل شده 
که درباره آن اظهار نظرهای مختلفی صورت می‌گیرد. نکته مهمی 
که در این زمینه وجود دارد این اســت که عنوان می‌شــود زنجانی 
همــه بدهی‌هــای خــود را پرداخــت کــرده و دیگــر مشــکل قانونی 
برای فعالیت ندارد. این در حالی است که براساس اظهارات عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس گویا قوه قضائیه یک فرصت دو ماه 
به بابک زنجانی داده که مبلغ دو میلیارد دلاری که به شرکت نفت 
گر این ادعا صحیح باشد یک تضاد  بدهکار اســت را تســویه کند. ا
گر بابک زنجانی 2 میلیارد  بزرگ در این زمینه به وجود می‌آید که ا
دلار بدهکار است با چه وثیقه‌ای آزاد است و این وثیقه چه ارزشی 
داشته که توانســته چنین فردی را با این حجم از بدهی آزاد کند؟ 
براساس ادعای عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بابک زنجانی 
تنها 16 میلیون دلار این بدهی، یعنی در حدود 16 درصد را پرداخت 
کرده اســت. از ســوی دیگر عنوان می‌شــود که برخی از بانک‌های 
کشــور با ناترازی مواجه شــده‌اند. در شــرایط فعلی اقتصادی باید 
این سوال را مطرح کرد که آیا فسادهایی مانند آنچه در چای دبش 
رخ داد، یا بدهی بابک زنجانی که رقم قابل توجهی است، در کشور 

تورم ایجاد نمی‌کند و به نظام اقتصادی آسیب نمی‌زند؟

 به هــر حــال شفاف‌ســازی در این زمینــه باید توســط قوه 
قضائیــه و نهادهای نظارتی صــورت بگیرد. چــرا چنین اتفاقی 

رخ نداده است؟
 این سوالی است که باید نهادهای نظارتی به آن پاسخ بدهند. 
در چنین شــرایطی برخی بابک زنجانی را فردی موفق و خوشفکر 
گر چنین است باید روشن شود که چرا وی به  معرفی می‌کنند که ا
اعدام محکوم شــد؟ من فکر می‌کنم ســخنگوی قوه قضائیه باید 
دربــاره دو میلیــارد دلار بدهــی بابک زنجانــی شفاف‌ســازی کند و 
گر ادعا صحیح نیســت  به ادعــای نماینده مجلس پاســخ دهــد. ا
گر صحیح باشــد، باید با زنجانی برخورد  باید با آن برخورد کرد اما ا
شود. شفاف‌سازی باعث اعتماد‌سازی بین مردم می‌شود و مردم 
دنبال این هســتند که کســانی را که تخلف کرده‌اند و کســانی را که 
خدمت کرده‌اند بشناسند. هنگامی که در این زمینه شفاف‌سازی 
صورت بگیرد اعتماد فعالان اقتصادی و تجاری که در اقتصاد کشور 
کمیت و دستگاه قضایی بیشتر  فعالیت می‌کنند نیز نسبت به حا
خواهد شد. در چنین شرایطی تفاوت بین دوغ و دوشاب مشخص 
می‌شود و کسانی که خدمت می‌کنند از کسانی که تخلف می‌کنند 

جدا می‌شوند.


